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4 ربیع الاول ۱4۳۹ - شماره ۲۱۷۷6

است  حساس  بســیار  دوره ای  کودکی 
و کودکان در همــان بازی های خویش 
آینده خود را ترســیم می کنند. از این  رو 
آموزش های این دوره که در قالب بازی ها 
ارائه می شود، همانند نقش بر سنگ است 
که پایدار و ماناست و به سادگی از روح و 

روان آدمی محو نخواهد شد.

ملموس کردن حقانیت حق و بطلان باطل برای 
مردم، اثر بسزائی در پذیرش حق و رد باطل 
دارد. در بســیاری از موارد می توان از وقایع 
عینی و شــواهد تجربی برای ملموس کردن 
»حق« اســتمداد نمود. گزاره های باطل را نیز 
می توان در بسیاری موارد با رجوع به مصادیق 

خارجی و تجربه های عینی ابطال کرد.

برآورده کردن نیازهای کودکان به عنوان 
یک وظیفه خصوصی والدین و عمومی 
جامعه از ســوی خداوند مورد تاکید و 

سفارش قرار گرفته است.

سختگیری های قبل از بلوغ باعث خـــواهد شد در کـــودك نسبت به مسائل تربیتـــی دلزدگـــی و گاه 
تنفر ایجاد شـــود. البته ایـــن بـــدان معنا نیست که هیچ تلاشــی در آگاهی دادن به فرزند نشـــود، 
 بلکه ضمن آنکه کـــودك باید در هفت سال اول زندگـــی از آزادی کامل و منطقـــی برخـــوردار باشد،

 می توان با شیوه هایی او را با معارف و اخلاق آشنا و مأنوس کرد. 

رویکرد تطبیقی در جذب مخاطب خصوصاً جوانان موفق تر بوده و دل های زیادی را آماده 
شنیدن سخن حق می کند و اضطراب ناشی از جهل به دیگر سخن ها را برای افکار فرامرز 
رو زائل می کند. به همین خاطر است که جوانان زیادی مجذوب سخنان استاد شده و در 

جلسات ایشان حاضر می شدند.

نشانه های مؤمن
قال الامام العســکری)ع(: »علامات المومن خمس: صلاهًْ 
الخمســین، و زیارهًْ الاربعین، و التختم فی الیمین، و تعفیر 

الجبین، والجهر بسم الله الرحمن الرحیم«
امام حسن عسکری)ع( فرمود نشانه های مومن پنج چیز است 1- 
نمازهای پنج گانه 2- زیارت اربعین 3- انگشتر به دست راست کردن 
4- بر خاک سجده کردن 5- بسم الله الرحمن الرحیم را بلند گفتن )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- وسائل الشیعه، ج 10، ص 373

اهمیت ندادن به قضاوت دیگران 
و سنجش اعمال با قرآن

امام محمد باقر )ع( فرمود: اگر به تو ســتم کردند، تو ستم مکن. 
اگر بــه تو خیانت کردند، تو خیانت مکن. اگــر تو را تکذیب کردند 
عصبانی نشــو. اگر ستایشت کردند شاد مشو. و اگر نکوهشت کردند 
دلگیر مشــو. اگر نکوهشت کردند. به جای دلگیر شدن، فکر کن! اگر 
دیدی آنچه درباره تو گفته شــده در تو هست، بدان که افتادن تو از 
چشــم خداوند، از مصیبت افتادن از چشم مردم بزرگتر است. اما اگر 
آنچه که درباره ات گفته اند واقعیت نداشته باشد، این خود ثوابی است 
که بدون زحمت به دســت  آورده ای. اگر همه همشهریانت بر ضد تو 
هم صدا شــوند و بگویند! تو مرد بدی هستی. نباید اندوهگین شوی. 
و اگر همه بگویند:  تو مرد خوبی هستی. این سخن تو را شاد نسازد. 
بلکه خودت را با قرآن بسنج. اگر دیدی پوینده راه قرآن هستی و به 
آن عمل می کنی، پس اســتوار و شاد باش، زیرا آنچه درباره تو گفته 
شده است به تو زیانی نمی رساند. اما اگر دیدی از قرآن جدایی،  دیگر 

چرا باید خودت را بفریبی؟! )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تحف العقول، ص 284

سخنان غیر مستند منتسب
 به امام حسین)ع( )5(

پرسش:
در محافل مذهبی و روضه خوانی و نگارش برخی متون سخنانی را 
در قالب نظم و نثر به امام حســین)ع( نسبت می دهند که در کتاب های 
مرجع هیچ سند و مدرکی برای آنها یافت نمی شود. لطفا اهم مصادیق 

این نوع مطالب را بیان کنید؟ 
پاسخ:

در چهــار بخش قبلی پاســخ بــه این ســؤال که آخرین قســمت آن در 
تاریخ۹۶/8/23 به چاپ رســیده اســت ضمن تاکید بر پالایش برخی مشهورات 
منتســب به امام حسین)ع( که ســند معتبری ندارد به پنج نمونه از آنها شامل: 
1- ان الحیاه عقیده و جهاد 2- ان کان دین محمد لم یســتقم الا... 3- اســقونی 

شر به من الماء 4- هل من ناصر ینصرنی 5- تفسیر »کهیعص« اشاره کردیم.
اینک در ادامه دنبال مطلب را پی می گیریم.

یکی دیگر از پژوهشگران نیز در این باره می نویسد:
روایت مزبور دربردارنده امور نامأنوسی از این قبیل [تفسیر کهیعص به کربلا] 
است که باید در آن تأمل ورزید. هر چند آنچه از این روایت نقل کردیم در غرابت 

و نامأنوسی و شگفت انگیزی، کمتر از آنچه واگذاشتیم نیست...
اما تفســیری که در روایت فوق در مورد »کهیعص« وجود دارد، با اخبار و 
روایات فراوان دیگری که در تفسیر این حروف آمده است، منافات دارد. از جمله 
در برخی از این روایات آمده اســت که مراد از این کلمه، آن اســت که خداوند 
کافی، هادی، والی، عالم و در وعده خویش صادق است. )اخبار ساختگی، هاشم 

معروف حسنی، ص 305(
نویسنده پس از آنکه چندین روایت دیگر را نیز در تفسیر کهیعص نقل می کند 

که همگی با روایت مورد بحث در تعارض و تناقض است، در ادامه می نویسد:
افزون بر همه اینها، ســند روایت فوق مشــتمل بر برخــی راویان متهم به 
دروغ پردازی در حدیث اســت که محمد بن بحر شیبانی از جمله آنان به شمار 
می آید و درباره او گفته اند که وی از قائلان به تفویض و غالیان و از کســانی بود 

که در نقل حدیث به راویان ضعیف اعتماد می کرد. )همان، ص 30۶(
اســتاد علی اکبر غفاری، مصحح کتاب کمال الدین نیز در ذیل روایت مورد 

بحث می نویسد:
رجال ســند این روایت، بعضی مجهول الحال و برخی دیگر مهمل هستند، و 
متن روایت هم متضمن حرفهای غریبی است که بعید است از معصوم)ع( صادر 
شده باشند،  و شامل احکامی است که مخالف احکام به صورت صحیح رسیده از 
امامان معصوم)ع( است. اضافه بر همه اینها باید گفت واسطه میان صدوق و سعد 
بن عبدالله )کسی که این خبر از زبان او روایت شده( در همه کتابهایش یک نفر، 
پدرش یا محمد بن حسن است و این برای پژوهشگری که در کتابها و مشیخه 
صدوق تحقیق کرده باشد مسلم است با این حال چگونه است که در خبر مورد 

بحث میان صدوق و سعد، پنج واسطه است؟ )کمال الدین، ص 545، پانوشت(
استاد غفاری در چند مورد دیگر نیز انتقادهایی بر این خبر وارد می کند؛ از 
جمله در جایی می نویســد: »در حاشیه کتاب بحارالانوار نیز چندین ایراد بر این 
خبر وارد شده که با جمله فیه غرابهًْ شروع می شود. )همان، ص 457، پانوشت(.
افزون بر همه این اشــکال های به جا و وارد،  اشکال دیگری نیز در متن خبر 
مورد بحث دیده می شود که دانشــوران یادآوری نکرده اند و آن، تحریف بزرگی 
است که این خبر در متن خود دارد و به صراحت در تفسیر حرف »ها« از حروف 
کهیعص می گوید که »ها، یعنی هلاکت عترت!« پرواضح است که سازندگان این 
روایت خواســته اند شهادت عترت رســول خدا)ص( و فرزندان علی)ع(، به ویژه 
شهادت امام حسین)ع(، را که صحبت در تفسیر حروف یاد شده، درباره عاشورا و 
کربلای اوست هلاکت بنامند. تردیدی نیست که هلاکت خواندن شهادت، آن هم 
شهادت شهدای کربلا و سیدالشهدا)ع( تحریفی بزرگ و بسیار ناجوانمردانه است.
ادامه دارد

انسان مقهور شهوات
 مطیع خدا نمی گردد

)بدان ای سالک راه حق!( انسان اگر مقهور در تحت سلطه شهوت و 
هواهای نفسانیه گردید، رقیب و عبودیت و ذلت، در او به قدر مقهوریتش 
در تحت سلطه آنها زیاد شود... و انسان مطیع شهوات و مقهور نفس 
اماره، بنده فرمانبر آنهاســت، و هر چه آنها امر کنند، با کمال خضوع 
اطاعت کند، و در پیشــگاه آنها عبد خاضع و بنده مطیع گردد، تا کار 
به جایی رســد که اطاعت آنها را مقدم دارد بر اطاعت خالق سماوات 
و ارض، و بندگی آنها را برگزیند... از هیچ گونه خلاف شرف و فتوت و 

حریتی مضایقه نکند. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- شرح چهل حدیث، امام خمینی)ره(، ص255

دوران کودکی، تصویر و نقشی از آینده
برخی ها دوره کودکی را دوران بی ارزش و بی اهمیت برای آدمی برمی شمارند 
و هر گاه این دوره را نســبت به دوره های دیگر حیــات آدمی چون دوره های 
نوجوانی و جوانی و میانســالی و کهنسالی می نگرند، کمترین اهمیت را به این 
دوره می دهند. از این رو دوره هایی چون نوجوانی و جوانی ارزش بسیاری می یابد. 
این در حالی است که دوران کودکی که از مراحل نخست حیات دنیایی انسان 
است)حج، آیه 5 و نیز 54 سوره روم و ۶7 سوره غافر و نیز المیزان، ج 1۶، ص 
205( دورانی بسیار مهم و با اهمیت است؛ چرا که آینده انسان و خوشبختی و 
بدبختی هر کسی در این دوره رقم می خورد و بلکه بالاتر حتی پیش از نطفه و 
زمانی که زن و شوهر یکدیگر را انتخاب می کنند،  آینده هر انسانی رقم می خورد؛ 
زیرا بسیاری از مسائل زندگی هر بشری ارتباط تنگاتنگی با مسئله وراثت دارد 
که نمی توان آن را به عنوان یک عامل اصلی در سرنوشت کودک و انسان نادیده 
گرفت. ازاین رو در روایات از انتخاب همســر خوب و نیک سخن به میان آمده 
و بر آن تاکید شده است تا این گونه به نقش بسیار حیاتی و اساسی والدین در 

آینده فرزندان توجه داده شود.
بــه هر حــال، بر خلاف تصور اغلب مــردم، دوران کودکی نقش کلیدی و 
اساســی درسرنوشت و آینده هر انســانی دارد و نمی بایست این دوره را نادیده 
گرفت. شــاید علت عدم اهتمام والدین واولیا و مربیــان به این دوره برخی از 
روایاتی باشــد که این دوره را زمان اشــتغال انسان به بازی و سرگرمی دانسته 
است. علامه طباطبایی همانند بسیاری از مفسران با توجه به روایات بسیار، در 
تفسیر سوره حدید،  بر این باور است که ویژگی های پنج گانه ای که در این آیه 
وارد شده است، مطابق مراحل سن انسان از کودکی تا پیری است.)المیزان، ج 
1۹ ، ص 1۶4( بر این اساس، دوره کودکی را دوران اشتغال به بازی و سرگرمی 

یعنی همان لعب دانسته است.
اما باید توجه داشت که این بدان معنا نیست که این دوره نقش کلیدی و 
اساسی در سرنوشت وآینده انسان ندارد؛ زیرا بر کسی پوشیده نیست که بازی 
برای کودکان همانند تحصیل،  تجربه، آموزش و پرورش برای دیگران اســت و 
نقــش بازی ها را نمی توان در آموزش و پرورش کودکان نادیده گرفت. کودکان 
از طریق بازی آموزش می بینند و تحت پرورش و تربیت قرار می گیرند. از این 

رو روان شناسان بر نقش بازی در آموزش کودکان تاکید دارند.
دوران کودکی که از هنگام ولادت آغاز می شود)روم، آیه 54 و غافر، آیه ۶7( 
دورانی اســت که کودک نخستین ارتباط خود را با عالم برقرار می کند. در این 
دوران است که کودک همه چیز را به عنوان بازی و سرگرمی تجربه می کند و 
گستاخانه با همه ضعف و سستی که در جسم ونهادش است)همان( به سوی هر 
چیزی کشیده می شود تا آن را تجربه کند. این تجربه ها چیزی جز شناخت آفاق 
نیست که مقدمه ای برای شناخت انفس و توانایی ها و ضعف های خود می باشد. 
در این بازی هاست که کودک،  انواع گوناگون احساسات از درد و لذت، غم و 
شادی ، خوشی و ناخوشی و مانند آن را تجربه می کند. حس جست و جو گرانه و 
کنجکاوی بیش از اندازه وی از همان آغاز، او را به هر سوی می کشاند و بی محابا 
به هر چیزی چنگ می افکند تا با همه ابزارهای شــناختی از حواس پنجگانه 
خویش، محیط و پیرامون خویش را بشناسد. همین ظلوم وجهول بودن است 
که به شــدت او را در معرض خطر قرار می دهد و نیاز شــدید به حمایت پیدا 

می کند.)همان و نیز کهف، آیات ۶5 تا 82 و نیز نساء، آیه 75(
بنابراین، آنچه بزرگسالان با استفاده از روش های دیگری آن را درک وفهم 
می کنند، کودکان در اشکال بازی آن را تجربه کرده و می آموزند. بازی کودکانه 
همانند فرمانروایی خردمندان بر جهان اســت که با بهره گیری از تمام قدرت و 
امکانات، عزم و همت خویش را برای تحقق آرمان ها و اهداف به کار می گیرند. 

اهمیت رویکرد تطبیقی
همان طور که برتری یک ورزشکار در میدان مبارزه بیشتر از زمانی 
که به تنهایی مشــغول تمرین است، نمایان می گردد، استعلای اسلام 
و حقانیت آن نیز در هنگام مقایســه با ســایر مکاتب بیشتر از زمانی 
که این معارف ناب دور از مقایســه تبیین می شود، متجلی می گردد. 
شهید مطهری در این باره گفته اند. با مقایسه اسلام با مکتب های دیگر 
اســت که ارزش این مکتب آنچنان که باید و شاید روشن می شود.« 

)مجموعه آثار: 322/23(
عــلاوه بر فایده پیش گفته، رویکرد تطبیقی بهترین روش در مبارزه 
با تفکرات التقاطی و قرائت های منحرف از اســلام است. در زمان استاد 
که برخی کوته فکران، جاهلانه و یا مغرضانه اندیشــه های ناب اسلامی را 
با اندیشــه های مارکسیستی درمی آمیختند، ایشان با مقارنه بین این دو 
تفکر، انحراف راه التقاط و زاویه آن از اسلام را به روشنی تبیین نمودند. 
به همین دلیل  سراســر کتاب ها و ســخنرانی های شهید مطهری پر از 
تبیین و نقد مکتب مارکسیسم است؛ نمونه واضح آن »کتاب علل گرایش 
به مادیگری« اســت که علیه گروه موسوم به »مجاهدین خلق« و افکار 
التقاطی آنها به رشته تحریر درآمد و استاد سرانجام شربت شهادت را به 

خاطر همین مبارزه نوشید.
رویکرد تطبیقی در جذب مخاطب خصوصاً جوانان نیز موفق تر بوده و 
دل های زیادی را آماده شنیدن سخن حق می کند و اضطراب ناشی از جهل 
به دیگر سخن ها را برای افکار فرامرز رو زائل می کند. به همین خاطر است 
که جوانان زیادی مجذوب سخنان استاد شده و در جلسات ایشان حاضر 
می شــدند. )برای نمونه همین کتاب »علل گرایش به مادیگری« حاصل 

مکتوب نمودن دو سخنرانی استاد در جمع جوانان مشتاق بوده است.«
آیــت الله مطهری در این رویکرد از دو عنصر مهم بهره برده اند که در 

موفقیت ایشان سهم به سزایی داشته است:
اول: معادل انگاری واژگان

از دیرزمان تاکنون همواره از قدرت الفاظ در تقویت حق و باطل استفاده 
شده اســت. اما این تقویت، گاهی »به حق« و درست است و گاهی »به 
باطل« و به ناحق. نمونه تقویت صحیح حق با الفاظ آن است که محتوای 
درست و حق در قالب الفاظی دلنشین، روشن و به دور از کژتابی درآیند 
و با مرزبندی شفاف از محتوای باطل عرضه گردند. نمونه تقویت به ناحق 

نیازهایکودکازدیدگاهقرآن
* مجید سلطان پور

کودک نماد زندگی و بقا و استمرار آن است. هر چند که کودکی دوره ای از رشد بشر است؛ ولی شاید مهم ترین بخش از زندگی 
او به شمار می رود که آینده او را تعیین می کند و به یک معنا سعادت و شقاوت او را رقم می زند؛  از این رو در قرآن به این دوره توجه 
ویژه ای شده و آینده جامعه را به وضعیت کنونی کودکانش پیوند زده است و در روایات آموزش های این دوره همانند نقش بر سنگ 

دانسته شده، چنانکه آموزش در کهنسالی همانند نقش بر آب می باشد.
در قرآن مباحث بســیاری در باره کودک و کودکی بیان شده که از آن جمله می توان به وظایف و احکام،  حقوق، رشد ، آموزش، 

پرورش و نیازهای کودک اشاره کرد. نویسنده در این مطلب بخشی از این آموزه های دستوری قرآن و وحی را تبیین کرده است.

کرده و فرموده است: هفت سال اول؛ دوران سیـــادت  و سروری، هفت ســـال 
دوم؛ دوران آمـــوزش و تربیت و هفت سـال سـوم؛ دوره وزارت)نظرخواهی و 

مشورت()بحارالانوار، ج 101 ص۹5(.
در دوران سیـــادت کـودک بـایـد تـدابیـــری انـدیشیـد که با دوره های 
بعدی متفاوت است و آن گـونه که از نام آن پیداست، مرحله آقایی و سیادت 
کـــودک است. این زمان بهتریـن و مناسبتـریـــن وقت اثرگذاری در عقل و 

انـدیشه و روح انسان است. 
از نظر مذهبی نیز بذر هویت دینی و معنوی انســان در کـــودکی کاشته 
می شود، اما القای مفاهیـم اخلاقی و مذهبی و فرهنگی ـ با توجه به حساسیت 
ایـن دوران- نباید با شیـوه های مستقیـم و خشک آمـوزشـی صـورت پذیرد، 

بلکه باید در قالبی شیریـن و با محتـوایی کودکانه انجام گیرد. باید با شیوه ای 
جذاب، وضعی را ایجـاد کـرد تـا کودک عملاً از آمـوزش ها تصـویـربـرداری کند. 
سختگیری های قبل از بلوغ باعث خـواهد شد در کـودک نسبت به مسائل 
تربیتـی دلزدگـی و گاه تنفر ایجاد شـود. البته ایـن بـدان معنا نیست که هیچ 
تلاشی در آگاهی دادن به فرزند نشـود، بلکه ضمن آنکه کـودک باید در هفت 
سال اول زندگـی از آزادی کامل و منطقـی برخـوردار باشد، می توان با شیوه هایی 

او را با معارف و اخلاق آشنا و مأنوس کرد. 
ایـــن دوره زمانی، مـوقعیتـــی نیست که والـدیـــن از او تـــوقع رفتار 
بزرگ منشانه داشته بـاشنـد، بلکه دورانـی است که نه تنها باید او بچگـی کنـد، 
بلکه گاه لازم است بزرگترها نیز خـود را تا حد کـودکـی تنزل دهند و با بیان 
و رفتـار کـودکـانه بـا او بـرخـورد کنند. البته بایـد در نظر داشت آزادی که به 
کـودک داده می شـود، کاملًا منطقـی و بر پایه اصـول باشد و از او شخصیتـی 

متوقع و رفاه زده ساخته نشـود. 
یکی از خصوصیاتی که در دوره سیـــادت کـودکـــی بیشتـــر به چشـم 
می خـــورد و از اهمیت ویژه ای برخـــوردار است، بازی کودک است. به دوران 
قبل از دبستان، دوره بازی نیز گفته اند و روانشناسان عقیده دارنـد بازی، تفکر 

کـودک را شکل می دهد. 
او در این موقعیت، کاری جز بازی نـــدارد و ایـــن امـر مـوجب می شود 
پرنشاط و پـرانرژی شود و فکر و استعداد او شکـوفا گردد. کـودک در بازی به 
آرزوهایـش دست می یابـد. قـدرت استـدلال پیدا می کنـد و نیروی تحلیلـش 
تقـویت می شود. بزرگتـرها نبایـد بازی کودکان را بی اهمیت بشمارند، بلکه خـود 
آنها نیز باید در بازی کـــودکان مشارکت داشته باشند، حتی بازی با فرزندان 
فرصتی است که والدیـن در خلال آن میزان هـوش و استعداد کـودک را بسنجند 
و بر اســاس این ســنجش و ارزیابی برای تقویت و یا بهبود هوش و استعداد او 

برنامه هایی را در نظر گیرند.
کودک از یک طرف به سبب ضعفی که در خود حـس می کند و قدرتی که 
در بزرگسـالان می بینـد و به علت عشقـی که به تکامل دارد، کـارهـای بزرگتـرها 
را تقلیـد می کنـد. مـوقعی که پـدر و مادر، در بـازی کـودکانه شـرکت می کنند 
و آنان را در کارهای کـودکـــان مســـاعدت می نمایند، جان طفل از مسرت و 

به هر حال، کودکی دوره ای بسیار حساس است و کودکان در همان بازی های 
خویش آینده خود را ترســیم می کنند. از این  رو آموزش های این دوره که در 
قالب بازی ها ارائه می شــود، همانند نقش بر سنگ است که پایدار و ماناست و 
به ســادگی از روح و روان آدمی محو نخواهد شد. لذا بسیاری از اصول زندگی 
در همین دوره یاد گرفته می شود و هرگز فراموش نمی شود، از جمله زبان که 
مهم ترین عامل ارتباطی بشــر اســت در این دوره آموخته می شود. کسانی که 
در دوره کودکی قرآن یا کتب و علومی را یاد می گیرند و یا شــعری به خاطر 
می سپارند تا دم مرگ آن را حفظ داشته و هرگز از یاد و خاطره شان نمی رود.

آموزش و تربیت کودک
بــا توجه به اهمیت این دوره و نقش کلیــدی آن در ارتباط با آینده و نیز 
خوشــبختی و بدبختی انسان، لازم است تا بازی های کودکانه به گونه ای باشد 

که زمینه های رشد و بالندگی درست او را فراهم آورد. 
پیامبر اکرم)ص( دوران کودکی تا جوانی را به سه دوره هفت ساله تقسیم 

شادی لبریز می شـــود و احساس می کند کارهای کـودکـانه او آنقـدر ارزنـده 
است که پـدر و مادر بـا او همکاری می کنند.  

در سیره پیامبر اکرم)ص( همین روش به وضوح مشاهده می شود. در کتاب 
جـوامع الحکایات عوفـی نقل شده است: روزی پیامبر برای شرکت در نماز عازم 
مسجـد بـودند. در راه کـودکانـی را که مشغول بازی بـودند، دیدند. آنها با دیدن 
پیامبر)ص( دست از بازی کشیدنـد و به سـوی ایشان شتافتنـد. پیامبـر)ص( با 

مهربانـی از آنان استقبـال کردند.
کودکان از سر و کـــول پیامبر)ص( بالا می رفتند و با هلهله و شادی به او 
می گفتند: شتر ما باش! پیامبر)ص( هم با آنها همبازی شد. وقتی خـواست از 
آنها جـــدا شـود، هشت گـردو به آنها داد و سپـــس کـودکان از آن بزرگـوار 

جدا شدند.
این روش پیامبر)ص( با کودکان تنها یک نمایش مانند نمایش های سران 
کشورها نیست که در انظار عمومی و رسانه ها انجام می دهند تا وجاهت خویش 
را افزایش دهند و زمینه افزایش قدرت و شوکت خود را با ابزار محبت به کودکان 
و کهنســالان فراهم آورند؛ بلکه نمایشی از چگونگی معاشرت و تربیت کودک 
است. خداوند در آیاتی از جمله آیات 5 و ۶ سوره نساء از مردمان می خواهد تا 
در برخورد و معاشرت با کودکان ، از گفتار و رفتاری شایسته استفاده کنند؛ چرا 

که کودک یاد می گیرد و تکرار می کند.
امام صادق)ع( در ذیل آیات پیش گفته اصطلاح سفیه و سفاهت را به دوره 
کودکی حمل می کند و می فرماید که دوران کودکی قبل از رشد و بلوغ کودکی 
همان دوره سفاهت است که می بایست با کودکان به بهترین شکل در این دوره 

معاشرت داشت.)تفسیر نورالثقلین، ج 2 ، ص 442، حدیث 50(
ســفاهت به حالتی گفته می شود که شــخص با وجود داشتن عقل، از آن 
بهره نمی گیرد. این معنا در بزرگسالان نیز وجود دارد؛ ولی در کودکان به سبب 
اینکه عقل هنوز در حالت بالقوه است و با ابزارهای شناختی و تجربه و آموزش 
و پرورش، فعلیت نیافته است، این سفاهت کودکانه مذموم نیست؛  اما سفاهت 
در بزرگســالان امری مذموم است؛ چرا که بیانگر خسران و زیان است؛ زیرا در 
مــدت عمر تلاش نکرده اند تا عقل خویش را بــه کار گیرند و آن را به فعلیت 

رسانند و از سفاهت بیرون آیند.
برای اینکه کودک عقل خویش را به کار اندازد و قدرت تجزیه و تحلیل پیدا 
کرده و در جست وجوی حق برآید واز باطل گریزان گردد، لازم است تا در قالب 
بازی ها کودک آموزش داده شود. از این رو خداوند در آیاتی از جمله 23 و 24 
سوره اسراء از والدین می خواهد تا سرپرستی و تربیت کودکان را به درستی به 

عهده گیرند و آنان را پرورش دهند. 
خداوند بر والدین واجب کرده اســت تا کودکان خویش را تعلیم و تربیت 
کنند و آنان را افزون بر آموزش های عمومی، آداب و نکات ریز و لطیف زندگی 
را بیاموزند. از جمله این آداب، آداب حضور در محل استراحت والدین و چگونگی 

آن است که در آیه 58 سوره نور بر آن تاکید شده است.
تربیت کودک می بایســت مبتنی بر احســان و نیکی باشد. به این معنا که 
تربیــت را نمی توان بر مدار عدالت پیش برد. عدالت هر چند که امری بســیار 

پســندیده است،  ولی بنیاد تربیت بر عشق و محبت و مودت است. ازاین رو بر 
احسان به عنوان نمادی از این مفاهیم تاکید شده است. ارتباط والدین و فرزندان 
می بایست بر این محور شکل گیرد تا بتواند نقش موثر دو سویه را به جا گذارد 
و حتی در آینده والدین از نعمت فرزندان در زندگی خویش بهره مند شوند ودر 

دوران کهنسالی و پیری از عشق و احسان فرزندان برخوردار گردند. 
به سخن دیگر، آموزش های عقلانی می بایست بر پایه احسان انجام گیرد تا 
بتواند تاثیر شگرف و پایدار خود را همواره حفظ کند. هر گونه احسانی از سوی 
والدین در زمینه تربیت و تعلیم کودک، بازتابی بزرگ در آینده خواهد داشت و 
والدین حتی از چنین فرزندانی اف را هم نخواهند شنید و آنان نازک تر از برگ 

گل به ایشان نخواهند گفت.
در تربیت کودک می بایســت از همه امکانات بهره گرفت. اگر شخص خود 
ناتوان از تربیت کودک بر اســاس این معیارهاست و به عللی انسانی تند خلق 
و مزاج می باشــد، سرپرستی کودک را به کســی سپارد که توانایی این تربیت 
صحیح را داشته باشد. این مسئله ای است که می توان آن را از آیه 40 سوره طه 
و نیز آیات 10 تا 13سوره قصص به دست آورد؛ زیرا کافل به معنای سرپرست 
و فردی است که عهده دار امور دیگری می شود)معجم مقاییس اللغه، ج 5، ص 
187( بنابراین، اگر به هر دلیلی شــرایط اقتضــا می کند که دیگری عهده دار 
سرپرســتی شود این کار انجام شود، چه به خاطر ترس بر جان کودک باشد یا 

ترس بر اخلاق و آینده کودک. 
عفت و حیا ودینداری والدین در تربیت کودکان بسیار مهم و اساسی است.

)مریم، آیات 28 تا 30( از این رو خداوند قوم نوح را به سبب اینکه پدر و مادرها 
اهل کفر و فجور بودند و از نظر اعتقادی و رفتاری بیرون از دایره عقل و ایمان و 
عفت قرار داشتند، نابود می سازد و در تعلیل این نابودی قوم به محیط اجتماعی 
و خانوادگی مردمان آن زمان اشاره می کند و می فرماید که این قوم جز فرزندانی 
کافر و فاجر نمی زایند؛ زیرا محیط خانواده چنان آلوده به باطل و فجور بوده است 
که قابلیت این را نداشت تا کودکان بر فطرت خویش سالم بمانند.)نوح، آیه 2۹(

بنابراین یکی از حقوق کودکان، تربیت و تعلیم درست و ایجاد محیط سالم 

که عقل و قلب بر ســلامت آن گواهی دهد است. رعایت همه جانبه کودکان و 
حمایت از آنان از واجباتی اســت که نخست بر عهده والدین و سپس بر عهده 
جامعه اســت. خداوند حتی جهاد برای حمایت از کــودکان را وظیفه جامعه 
ایمانی و اسلامی دانسته است و در آیه 75 سوره نساء نجات کودکان از محیط 
کفر و ظلم و فجور را از اهداف جهاد بر شمرده و آن را وظیفه مومنان می داند.
برآورده کردن نیازهــای کودکان به عنوان یک وظیفه خصوصی والدین و 
عمومی جامعه از سوی خداوند مورد تاکید و سفارش قرار گرفته است. خداوند 
در آیه ۶ ســوره ضحی بر ضرورت بهره مندی کودکان از محل مناسب آسایش 
و آرامش سخن به میان می آورد و این منت بر پیامبرش را یاد آور می شود که 
شرایطی چنین برای او فراهم شد و در آیه 12 سوره یوسف و 20 سوره حدید 
به فراهم آوردن ابزار واسباب بازی و سرگرمی برای کودکان به عنوان یک نیاز 
طبیعی آنان سفارش می کند و در آیه 12 سوره یوسف به نیاز مراقبت از کودکان 

در برابر هر گونه خطر و حوادث به عنوان یک نیاز اولیه تاکید می کند.
به سخن دیگر، بر آوردن نیازهای اولیه کودکان از واجبات هر انسانی از والدین 
تا اعضای جامعه است و این گونه نیست که با عدم برآوردن آن از سوی والدین 
دیگران از بار این مســئولیت شانه خالی کنند، بلکه بر هر عضو جامعه انسانی 
است که در تحقق این نیازهای اولیه کودکان تلاش کند. این مطلب را می توان 
افزون بر آیات پیش گفته از آیه 75 سوره نساء و آیات مشابه آن به دست آورد.
هر گونه ضرر و زیان از ســوی والدین و سرپرســتان و دیگر اعضای جامعه 
انســانی جایز نیست و به عنوان امری ناپسند و حرام از سوی خداوند در آیاتی 

از جمله آیه 233سوره بقره مطرح شده است.
ســخن درباره کودک در قرآن بسیار است ولی به لحاظ رعایت اختصار به 

همین میزان بسنده می شود. 

نگاهی به رویکرد تطبیقی در آثار شهید مطهری)ره(
 میثم رستمی

آن گاه که ایده ای ناپاک از اشجار خبیثه و تفکری مسموم به مقابله با مکتبی حق و تفکری پیراسته از انحراف برخاسته، و با صف آرایی و رجزخوانی 
آماده نبرد می شود، کمتر به مبارزه منصفانه روی می آورد و بیشتر مایل به مبارزه در فضایی غبارآلود است؛ فضایی که در آن دیده ها از کار بیفتد و گفته های 
ارباب بصیرت با دید کوته نظران هماهنگ نیفتد تا بدین گونه کوته نظران از دیدن آنچه حقیقت است، قاصر آیند و اهل بصیرت از افهام آنچه می بینند، ضائق.
در این میان ابتکار عمل در جبهه حق را عالمان عامل دوراندیش در اختیار می گیرند؛ آنان که خورشید عالم اندیشه اند و غبارشکن فضای آلوده؛ به 
یمن »خشــیت الله« گذر از »لایخشون احدا« نموده، تیرگی ها را کنار زده، اندیشه ناپاک را با استدلال های متین و سخنان وزین به محاصره در آورده و 

حجت را بر اهل ریب و شک تمام می نمایند.
بی شک استاد شهید مطهری را می توان یکی از سردمداران جبهه حق در مبارزه اندیشه ای با باطل به حساب آورد. رویکرد تطبیقی و مقارنه ای استاد 
مطهری نمایان تر از آن اســت که نیاز به معرفی داشته باشد؛ و این یکی از خصیصه های اساسی استاد در معرفی و دفاع از اسلام و ابطال افکار منحرف 

بوده است. نویسنده در این نوشتار به تبیین رویکرد تطبیقی در آثار شهید مطهری)ره( پرداخته است.

باطل نیز آنجاست که باطل، کمبود محتوای خود را با شیرینی و لطافت 
الفاظ بپوشاند و یا الفاظی را که در جبهه حق به خدمت درآمده اند، برای 

تزویر افکار عموم، در ترویج خویش به عاریه گیرد.
خطر سوءاســتفاده از الفاظ آن قدر اهمیت دارد که خداوند متعال 
در قــرآن، آیه ای مختص به همین موضوع نازل کرده و مســلمانان را 
از گفتــن کلمه »راعنا« به پیامبر)ص( منع نموده و به جای آن کلمه 
»انظرنا« را پیشــنهاد داده است. دلیل این تغییر لفظی، جلوگیری از 
سوء استفاده یهود از لفظ »راعنا« بوده است. )رجوع به آیه 104 سوره 

مبارکه بقره و تفاسیر آن(.
بدیهی است که افکار باطل اگر به صورت عریان و خالی از زیبایی های 
خارج از محتوا عرضه شود، توان هماوردی با افکار حق را نخواهد داشت 
و بــه زودی عرصه نبرد را ترک خواهد کرد و طرفداران معدودی خواهد 
داشت. لذا همواره از قدرت الفاظ و تزیین فریبنده محتوا بهره خواهند برد 
و عرصه را برای حق دشوار خواهند نمود؛ کاری که سوفیست های زمان 
سقراط کرده اند و همان کار به شیوه ای دیگر در عصر جدید صورت می گیرد.
اما این تزیین در عصر استاد )و همچنان در عصر ما( چگونه بوده 

)و هست(؟
یکی از روش های متداول تزویر لفظی در عصر ما، استفاده از زبان علمی 
برای ترویج مکاتب باطل می باشد. از آنجا که امروزه زبان علمی بسیاری 
از علوم- از جمله علوم انســانی- زبان بیگانه است، افکار شوم و منحرف، 
در قالب همین زبان علمی عرضه شــده و ســپس با همین قالب به نبرد 
داخلی با اندیشه های حق می آیند، اندیشه های حقی که به دلیل قدمت 
طولانی و اصالتی که در خود می دیدند، در لباســی ســاده و بی آلایش و 
غالباً بومی قرار گرفتند و نیازی به لباس جدید نمی دیدند و هرگز چنین 
زمانــه ای را تصور نمی کردند!!! در چنین مبارزه ای افکار ظاهربین، فریب 
آرایــش ظاهری این افکار را خورده و محتوای درونی آن را نیز متجدد و 

علمی و متکامل می پندارند.

وظیفه مدافعان حریم حق
وظیفــه مدافعان حریم حق در رویکرد تطبیقی در چنین فضائی دو 

چیز است:
اول: در عرصــه رقابت داخلی، باید محتوای تفکرات باطل را از الفاظ 
دارای ژست علمی تخلیه نموده و در قالب الفاظی ساده و بی آلایش بریزند 
تا لباس حق و باطل هم تراز شود و جذابیت دروغین الفاظ باعث چربش 

جانب باطل نگردد. سپس به مقایسه عادلانه بین آن دو روی آورند.
دوم: در عرصه خارجی و تعامل بین تمدن ها و مکاتب نیز باید محتوای 
حق و صحیح را در قالب الفاظ علمی و متعارف جامعه جهانی ریخته تا حق 
و باطل در وضعیتی مشابه به هماوردی درآیند. اینجاست که روشنفکران 
داخلی متأثر از زبان علمی و روشنفکران خارجی حقیقت جو، توان ترجیح 

بین تفکرات حق و باطل را خواهند یافت.
شــهید مظلوم مطهری، در هر دو وظیفه، خصوصــاً وظیفه اول، به 
خوبی ایفای نقش نمودند. ایشــان، برای سطوح مختلف مردم، مکاتب و 
افکار گوناگون را از زبان علمی اســتخراج کرده و در قالب الفاظی آشنا و 
بومی ریختند و فرصت مقایســه بین این افکار و افکار صحیح رایج بین 
مردم را- که غالباً در قالب همین الفاظ ساده و بومی بوده- فراهم آوردند. 
بدین ترتیب فضای تعقل بین اقشار مختلف فراگیر شد و بسیاری از آنان 

از سحر مجذوبیت های ظاهری افکار خارج شدند.
نمونه ای از این معادل ســازی و استخراج  محتوا را می توان در تبیین 
مکتب مارکسیســم توسط استاد دید. نظریه مارکس که اقتصاد را عامل 
اساسی تحول جامعه و حرکت از اشتراک اولیه به اشتراک کمالیه می داند، 

اینچنین در کلمات استاد به دور از جذابیت های کاذب عرضه می شود:
»... از نظــر پیروان آن مکتب ها همه تجلیات روحی و فکری و ذوقی 
و عاطفی بشــر، انعکاسی از نیازهای مادی و روابط اقتصادی است؛ همه 
شئون، رو بنا است و چیزی که زیربنا است اقتصاد و شئون اقتصادی است؛ 

خصوصیات فکری و ذوقی و عاطفی و هنری هر کس را در موضع گیری 
خاص طبقاتی او باید جســتجو کرد. اگر سعدی گفته است؛ »مایه عیش 
آدمی شــکم است« از نظر این گروه، نه تنها مایه عیش، بلکه مایه فکر و 
احساس و عاطفه و ذوق و بالاخره آنچه مقدس نامیده می شود نیز شکم 

است، همه راهها به شکم منتهی می شود.« )مجموعه آثار: ۶2/1(
از طرفی ایشان محتوای ناب اسلام را از منابع آن استخراج کرده و آنها 
را در قالبی هم وزن سایر نظریه های برون دینی به مقابله می گذارند. برای 
مثال ایشان در بیان علت حرمت ربای قرضی- به طوری که بتوان از آن 
دفاع حقوقی نمود و نه فقط به عنوان یک تعبد از آن دفاع کرد- نظریه ای 
دقیق را ابراز نموده اند که حاصل دقت نظر ایشــان در کتب فقهی است. 
برخی در توجیه حرمت ربای قرضی از نظریه مارکس بهره جستند و علت 

حرمت را در این دیدند که آنچه در اســلام ایجاد سود می کند، کار است 
و چون در قرض دادن کاری از ســوی قرض دهنده صورت نگرفته و تنها 
ســرمایه از جانب اوست، لذا ربا حرام گشته است. اما استاد نظری دیگر 
دارد و از آنجا که ماهیت قرض، تملیک پول به قرض گیرنده اســت، لذا 
اخذ سود توسط قرض دهنده از پولی که ملک قرض گیرنده است، توجیه 

حقوقی ندارد و ظلم محسوب می شود. )مجموعه آثار: 310/20(
این برداشت شهید از تعریف قرض در کلمات فقها که آن را »تملیک 
در مقابل عوض« خوانده اند، برمی آید که نشان از دقت نظر شهید و استفاده 
به جای ایشان از مباحث فقهی در تبیین نظریه های حقوقی به زبانی که 

قابل فهم برای دنیاست، می باشد.

دوم: استمداد از شواهد عینی و تجربی
ملموس کردن حقانیت حق و بطلان باطل برای مردم، اثر بسزائی در پذیرش 
حق و رد باطل دارد. در بسیاری از موارد می توان از وقایع عینی و شواهد تجربی 
برای ملموس کردن »حق« اســتمداد نمود. گزاره های باطل را نیز می توان در 

بسیاری موارد با رجوع به مصادیق خارجی و تجربه های عینی ابطال کرد.
بدین گونه مردم مشاهده می کنند که در زندگی عینی، دلایل پذیرش حق به 
وفور یافت می شود و اعتماد بیشتری به مدافعان حریم حق کرده و سخنان وی را 
با اقبال بیشتری می پذیرند. دقیقاً به همین خاطر است که افکار باطل نیز سعی 
در اتکاء به شواهد تجربی دارند تا بدین گونه بتوانند بر طرفداران خود بیفزایند.

استاد شهید مطهری در راستای بررسی تطبیقی بین افکار و مکاتب از 
این مسئله بهره وافری بردند و با تحقیق و مطالعه کتب، مقالات و روزنامه ها 
شواهد گوناگونی بر صدق مدعایشان و ابطال افکار باطل به دست آوردند.
نمونه ای از این بهره گیری را می توان در دفاع اســتاد از »قانون جواز 
تعدد زوجات در اســلام« مشــاهده کرد. ایشان با مراجعه به آمار و ارقام 
به این نتیجه می رسد که در اکثر کشورها تعداد دختران آماده به ازدواج 
از شــمار پســران آماده به ازدواج بیشتر می باشد و به ناچار یا باید تعداد 
زیادی از دخترها از حق طبیعی خود محروم مانده و بدون همسر بمانند 

و یا آلوده به گناه شوند و یا تعدد زوجات جایز باشد.
در پایان ذکر نکته ای لازم به نظر می رسد و آن اینکه نکات و ویژگی های 
آثار شــهید آیت الله مطهری فراتر از آن چیزی است که در این وجیزه به 
تحریر درآمده است و هدف این مقاله اشاره به زوایایی از آثار ایشان بوده 

است که کمتر مورد بحث و توجه قرار گرفته است.


